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Abstract  
Following the socio-political developments of the world and acquaintance with the works of 
Western literature, Iran and Egypt, like other countries, began to publish their literary 
concepts and thoughts. In this regard, the similar political, cultural and social conditions of 
the two nations of Iran and Egypt have caused an intellectual understanding between the two 
countries and the result is the closeness of the literature of the two countries. Among these 
similarities is two novels, Golshyri’s Shãzdih Ehtijãb and Najib Mahfüz’s al Shahhãz, 
which have similar thematic features such as; stream of consciousness, Surrealism features, 
and the outward and inward descriptions. The aim is to examine these similarities to obtain a 
new understanding of the structure and content of these two valuable works in the field of 
comparative literature. The work is descriptive-analytical and based on the American school 
of comparative literature. Some of the results are as follows: a) The similar structures in 
these two novels show that two authors are influenced by the techniques of storytelling in 
Western literature. B) The strong presence of the characteristics of surrealism in the two 
novels causes their acceptance in the category of novels of this school. C) Dealing with 
social conditions such as political and social repression and lack of freedom of expression, is 
a pretext for two writers to achieve a special style of writing - surrealism and the stream of 
consciousness to express their intentions.  
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 مقالۀ پژوهشی

 فارسی) -نامۀ ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی کاوش
 111-89 ، صص.1400)، تابستان 42(پیاپی  2ارة ازدهم، شمیة دانشگاه رازي، دور

گلشیري  »شازده احتجاب« بررسی سنجشی مضمون و ساختار در دو رمان کوتاه
 نجیب محفوظ» الشحاذ«و 

 1صابره سیاوشی
 ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی

 2هانیه برهمند
 ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ،کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 29/10/1398 :پذیرش  15/09/1397 دریافت:

 چکیده
اجتماعی جهان و آشنایی با آثار ادباي غرب، ایران و مصر نیز همچـون سـایر کشـورها بـه نشـر مفـاهیم و درپی تحولات سیاسی و 

باعث ایجاد تفاهم  ت ایران و مصرتفکرات ادبی خود دست زدند. در همین راستا شرایط مشابه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  دو ملّ
جملـه ایـن تشـابهات، وجـود دو رمـان الشـحاذ از از اسـت. یات دو کشـورادب وده و حاصل آن نزدیکین دو کشور بفکري میان ای

ت، سـرگردانی شخصـیّ ؛هاي مضمونی مشابهی چوننجیب محفوظ و شازده احتجاب نوشتۀ هوشنگ گلشیري است که از ویژگی
هـاي ال ذهـن، وجـود شاخصـهجریـان سـیّ ؛چـون هـاي سـاختاري همسـانیجستجوي هویت، افتـادن در ورطـۀ سـقوط و ویژگـی

اي از دریافـت تـازه ،هـاهـدف آن اسـت کـه بـا سـنجش ایـن هماننـدي هاي ظاهري و باطنی برخوردارند.سوررئالیسم، و توصیف
تحلیلـی و براسـاس -بـه صـورت توصـیفی روش کـار ساختار و محتواي این دو اثر ارزشمند در حوزة ادبیات تطبیقی حاصل شود.

الف) وجود ساختارهاي مشابه در این دو رمـان   دست آمده به این قرار است:ریکایی ادبیات تطبیقی است. برخی نتایج بهمکتب آم
هـاي سوررئالیسـم در پردازي ادبیات غربی هستند. ب) حضور پررنـگ شاخصـهثیر فنون داستانأنشان می دهد دو نویسنده تحت ت

برخـورد بـا شـرایط اجتمـاعی همچـون خفقـان سیاسـی و شـود. ج) اي این مکتـب مـیهها در زمرة رماندو رمان باعث پذیرش آن
بـراي بیـان ال ذهـن سوررئالیسم و جریان سـیّده است تا به سبکی ویژه از نگارش اجتماعی و نبود آزادي بیان، دستاویزي براي دو نویسن

 مقاصد خویش دست یابند.

 لشیري، الشحاذ، شازده احتجاب.هوشنگ گ رمان معاصر،  نجیب محفوظ،  :يکلیدواژگان 
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 یشگفتار. پ1
 . تعریف موضوع1-1

ت اصـلی داسـتان نجیـب محفـوظ، دچـار بیمـاري روحـی اسـت. وي بـه اصـرار عمر حمزاوي، شخصـیّ
صـحبت بـا او و مـرور خـاطرات  رود. دکتـر پـس ازهمسرش به مطب پزشکی از دوستان قدیم خود می

خـوردن دارو  :گویدداند و مینفس میبهاعتماد ایجاد روحیۀتلاش خود بیمار و  راگذشته راه علاج وي 
-شـود و هـر چنـد مـیبیماري او روز به روز بدتر مـی ،هاي عمرثیري در بهبود او ندارد. با تمام تلاشتأ

رسـد کـه بایـد تغییـري در زنـدگی به ایـن نتیجـه مـی ؛گذشته رهایی یابد شد از خاطرات آزاردهندةکو
کاهـد. او هـر ما ایـن کـار از درد وي نمـیاّ ،آوردبه سرودن شعر رو می ،بنابرایناش ایجاد کند. روزمره

هـاي رسد که شاید درمـان درد وي در عـیششود و به این نتیجه میتر میاش خستهروز از زن و زندگی
 ؛کنـداش خیانـت مـیشود به زن و زندگیشبانه و مسائل جنسی باشد؛ بنابراین دچار انحطاط اخلاقی می

آورد. در ایـن که تارك دنیا شده به عزلت روي میو درنهایت درحالیبخشد اي نمیا این کارها فایدهمّا
نصـایح کنـد؛ را که به تـازگی از زنـدان آزاد شـده ملاقـات مـی ،خلیلعثمان ،اشدوست انقلابی ،زمان

هـا بـه شدن از همـۀ آنهاي مختلف و ناامید ثیري بر وي ندارد. سرانجام پس از آزمودن راهعثمان هم تأ
یابد و جلوي گردد. در پایان رمان، عمر در عالم خواب و بیداري خود را در مکانی دیگر میخانه بازمی

بینـد کـه بـا دختـرش ازدواج کند و عثمـان را مـیچشم خود تاریخ انسانیت را تمام و کمال مشاهده می
هـاي عثمـان بـراي اینکـه او را بـه خـود آورد لاشها ارتباط برقرار کند و تـتواند با آناما او نمی ،کرده
موران است. پلـیس آن مکـان را محاصـره ی است که عثمان در حال فرار از مأاي ندارد؛ این درحالفایده

 )166: 1392گودرزي و زندنا، ر.ك: رسد. (کند و رمان با مجروح شدن عثمان و عمر به پایان میمی
اي اشرافی اسـت؛ افتد. شازده خسرو، مردي از خانوادهق میداستان شازده احتجاب در یک شب اتفا

-علاقـه ،ست که این شخص برخلاف بقیۀ خانـدانشا او به بیماري سل موروثی مبتلاست و این درحالی

بازانه ندارد. حتی همسرش، فخرالنساء، کـه سرگذشـت خانـدان شـازده را اي به رفتار قلدرمآبانه و هوس
ه با مطالعۀ تاریخ خاندانش رفتاري همچون اجدادش داشته باشد و حتی گـاهی ع دارد کخوانده از او توقّ

هـا بـراي او، وي را تحقیـر هـاي آنضمن نقـل جنایـت ،با خواندن خاطرات اجداد شازده از روي کتاب
گونـه رخ ایـن ، ها، رفتـار اسـتبدادي شـازدهکند که چرا شبیه خانواده خود نیست. درمقابل این تلقینمی
تواند صد پله بدتر و فراتر از جنایـات خانـدانش زند که میدکه دست به آزار روحی دیگران مینمایمی

نوکر زده یک روز در راه برگشت به خانه، مراد، باشد (ظلم به همسرش فخرالنساء و کلفتش فخري). شا
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شـده و روي  چی شازده بود با سقوط از درشـکه فلـجبیند؛ او که پیش از این درشکهسابق خانواده را می
آورد و بـا آوردن خبـر مـرگ نشیند و  همسـرش حسـنی آن را بـه حرکـت در مـیدار میصندلی چرخ

اش نشسته بر روي صندلی راحتیرود. گذراند. شازده به خانه میخویشاوندان شازده روزگار خود را می
از خـلال ذهـن آشـفته آورد. در پایان داستان پـس از آنکـه خواننـده اش را به یاد میو خاطرات گذشته

 ،کنـد کـه شـازده در آن آشـوب ذهنـیشازده از خاطرات گذشـتۀ او آگـاهی پیـدا کـرد، مشـاهده مـی
-دار از پلهبیند که به کمک حسنی با صندلی چرخشناسد مراد را میکه حتی خودش را هم نمیحالیدر

 دهد.آید و خبر مرگ خود شازده را به او میها بالا می
 میّّت و هدف . ضرورت، اه1-2

دهندة همگرایی سیاسی، فکـري و فرهنگـی دو هدف این پژوهش دستیابی به نقاط مشترکی است که نشان
عنـوان دو ادبیـات پربـار جهـان اسـت. ص و معرفی ادبیات مصر و ایران بـهجامعه، در یک بازة زمانی مشخّ

توانـد ها مـیو تحلیل آن که مقایسه کندثرهایی را آشکار میر و تأثیچنین بررسی تطبیقی این دو رمان تأهم
 گشایی براي درك بهتر پژوهشگران از دو اثر یادشده باشد. راه
 هاي پژوهش. پرسش1-3
  دو رمان شازده احتجاب و الشحاذ کدامند؟ هاي ساختاري مشترك درویژگی -
 ي دو نویسنده به سوي مضامین مشترك شده است؟چه عواملی باعث جهت یافتن اندیشه -
 هاي ادبی چگونه است؟رویکرد این دو نویسنده به مکتب -
 هایی در این دو رمان ظاهر شده است؟مکتب سوررئالیسم در قالب چه شاخصه -

 . پیشینۀ پژوهش1-4
هایی صورت گرفتـه اسـت کـه به شکل جداگانه پژوهش  )2(و الشحاذ )1(درباره دو رمان شازده احتجاب

هاي روایـی در رمـان بررسی تکنیک« در مقالۀ) 1388قلاوندي(لی و نحس شرح است: موارد آن به این 
 رمـانی منسـجم و سـاختمند اسـت و ،به این نتیجه رسیده اند که این اثر از نظـر روایـت» شازده احتجاب

اند؛ روایت در این رمـان بـه شـیوة جریـان هاي آن به طور منظم و منطقی در جاي خود قرار گرفتهبخش
گویی درونی مستقیم و غیرمستقیم در آن مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. در ه تکال ذهن است کسیّ

ی شـده و موضـوع تطبیقـی نیسـت. این مقاله، تنها عنصر روایت و آن هم در رمان شازده احتجاب بررسـ
پـس از توضـیح دربـارة » کـور و شـازده احتجـاب دو رمـان سوررئالیسـتبوف«در مقالۀ  )1387قویمی(

هاي رمان سوررئالیسـت در دارد که تمام ویژگیهاي این مکتب اذعان میتطبیق شاخصه سوررئالیست و
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شود؛ این مقاله نیز دو رمـان فارسـی را مـورد بررسـی قـرار داده و تطبیقـی دو اثر مورد بررسی  یافت می
 )1387( سـیدان» گرایانـهتحلیل و بررسـی شـازده احتجـاب گلشـیري بـا دیـدگاه سـاخت«در مقالۀ نیست. 

دهنـده رمـان بـا توجـه بـه و سـاختارهاي شـکل ساختار رمان شازده احتجاب را در سه سطح روایی، نحوي
گرا همچون ژنت،گریماس، برمون، تودوروف و بـارت مـورد پـژوهش هاي منتقدان ساختبرخی دیدگاه

پاینـده  د. آیـمـی شـناختی بـه شـمارپژوهشی در حوزه ادبیات پارسـی و بـا صـبغۀ زبـان قرار داده که صرفاً
رمان شازده احتجاب را رمـانی » پردازي کوبیستی در یک رمان مدرن ایرانیشخصیت«در مقاله  )1389(

شـده عـلاوه بـر آنکـه  اي تازه و بدیع نگارش یافته است؛ پـژوهش یـادکند که به شیوهمدرن معرفی می
در مقالـۀ  )1392نا (زنـد ي موضوعی متفاوت از کار ماسـت.  گـودرزي لمراسـکی و تطبیقی نیست دارا

دانند که به شیوة جریـان سـیال ذهـن این رمان را اثري می» ال ذهن الشحاذ اثر نجیب محفوظجریان سیّ«
هـا و احساسـات نگاشته شده و معتقدند که نقش نویسنده در این رمان به حداقل ممکن رسیده و اندیشـه

رد؛ این پـژوهش نیـز فقـط بخـش عربـی شوند که در ذهن آنان جریان داگونه بیان میها همانشخصیت
در مقالـۀ ) 1970الزیـات( سـی قـرارداده و تطبیقـی نیسـت. کار را از حیث جریان سـیال ذهـن مـورد برر

رمان اللـص پس از مقایسۀ شخصیت عمر حمزاوي با شخصیت سعید مهران در » الشحاذ: نجیب محفوظ«
بلکـه  ، ن پژوهش نه تنهـا تطبیقـی نیسـتوالکلاب، به بررسی شخصیت عمر حمزاوي نیز پرداخته است؛ ای

ساختار نپرداخته است؛ حال آنکه پژوهش حاضر علاوه بر تطبیقی بـودن، بـه تحلیل تنها محتوایی است و به 
الرمزيـه فـی ادب نجيـب «در مقالـۀ  )1385اصـغري ( یی هر دو رمـان پرداختـه اسـت. بررسی ساختاري و محتوا

هـاي نمـادین را بـه عنـوان آثـاري بـا ویژگـی »الشـحاذ«و » لص و الکلابال«، »ولاد حارتناأ«، سه رمان »محفوظ
مورد بررسی قرار داده است؛ ایـن پـژوهش بخشـی از مضـمون را در رمـان عربـی بررسـی کـرده و در آن 
بررسی ساختاري صورت نگرفته است، ضـمن آنکـه کـار تطبیقـی نیسـت و بخـش فارسـی نیـز مـورد نظـر 

 »محفوظ: دراسه نقديه لقصـه الشـحاذرو� القديس حمزاوی: عند نجيب «نیز در مقالۀ  )1965فتحی( نویسنده نمی باشد.
پرداخته و به سـاختار کـاري نـدارد؛ ضـمن آنکـه ایـن اثـر  بـا رمـان به بررسی و نقد محتوایی رمان الشحاذ 

-شخصـیت« خـود بـا عنـوان نیـز مقالـۀ )1394( بهـروزي خضري،  بلاوي و   فارسی نیز تطبیق نشده است.

را به بررسی این رمـان  از جنبـۀ سـاختاري و از میـان ارکـان سـاختار نیـز تنهـا بـه » رمان الشحاذ پردازي در
توایی را نیز مـد نظـر نـدارد. تطبیقی نیست و بررسی مح ي اختصاص داده اند. مقاله مذکور، پردازشخصیت

شـناختی ایـن اثـر روایـتبـه خـوانش  »تحلیـل روایـی رمـان الشـحاذ«مقالـۀ  ) در1394بشـیري( باغجري و 
پیشین ضمن تطبیقی نبودن تنها به تحلیل بخشی از سـاختار بسـنده کـرده اسـت.  اند که همانند مقالۀپرداخته
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دو اثر مورد نظر این پژوهش بـه  اد شده به نقد ساختاري و محتواییموارد ی ؛ شودطور که ملاحظه میهمان
 آید. به شمار می ضر از این نظر کاري نو و تازهاند و مقالۀ حاصورت تطبیقی و سنجشی نپرداخته

 . روش پژوهش و چارچوب نظري1-5
تحلیلی و در حوزة ادبیـات داسـتانی بـا تمرکـز بـر مکتـب آمریکـایی -پژوهش حاضر با روش توصیفی

 است.ادبیات تطبیقی نگاشته شده
 . پردازش تحلیلی موضوع2
 رمان شیوة آغاز .2-1

فقط پنج ثانیه فرصت داریـد خواننـدة «آغاز داستان بر این اعتقاد است که:  تدربارة اهمیّ 1سندي ولچل
داستان را در همان ابتدا جذب کنید یا او را براي همیشه از دست بدهید؛ پـنچ ثانیـه زمـان خوانـده شـدن 

سرآغاز دو رمان، جـذاب و  :) با این وصف باید گفت149: 1387(ولچل، » پاراگراف اول داستان است.
ي کنـد بـا سـازمـهآنکه خواننـده را منتظـر بگـذارد و مقدّی است. در چنین آغازهایی نویسنده بیخواندن

را تا پایان داسـتان بـا خـود همـراه  افکنی و ایجاد بحران، خوانندهورود شخصیت اصلی به داستان با گره
 زیر است: یادشده به شیوة  کند؛ افتتاحیۀ رمان هايمی
 . الشحاذ2-1-1

، نجیب محفوظ از افتتاحیۀ محدود بهره جسـته اسـت؛ )3(افتتاحیۀ سنتی (فراخ و محدود) گونهاز میان دو 
کم مانند هنرپیشگان تئـاتر، پـا بـه صـحنۀ داسـتان ها کمبه این صورت که در این نوع افتتاحیه، شخصیت

سـت؛ عمـر رو ات روبـهتنهـا بـا یـک شخصـیّ ،خواننده ،کنند. در ابتداي رمانآفرینی میگذاشته و نقش
کم از طریق ذهن عمر که پیوسته اش براي دکتر، کماما بعد از ورود او به مطب و بیان بیماري ،حمزاوي

هاي دیگر معرفـی شـده و گرفته و شخصیتشود، حوادث و رویدادها شکلبه گذشته و حال کشیده می
ی آغاز تشناخزیبایی هايشارزکنند. یکی از گذارند و هنرنمایی میدر بستر این حوادث پا به صحنه می

دچـار وضـعیتی بحرانـی و  کند کهرمان در این است که نویسنده داستانش را با شخصیتی شروع میاین 
 آورد.داستان را از بی روحی و سکون درمی و این تحت فشار بودن شخصیت، جدال با خود است 

 وید :گهاي خود میاز بیماريعمر حمزاوي  در مطب دوستش 

1. Sandy whelchel 
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مـــود غريـــب و نتيجـــة لـــذلک الخمـــود ماتـــت رغبتـــی فــی العمـــل. لم تعـــد لـــی رغبـــة فيـــه علـــی الإطـــلاق، ترکتـــه أشــعر بخ«
للمحاسب المساعد فی مکتبی، و کل القضا� تؤجل عندی منذ شهر. و کثيرا ما أضيق بالدنيا، بالناس بالأسرة نفسها. کل 

 )۷: ۱۹۸۲(محفوظ،  »شیء يتمزق و يموت...
حـالی، دیگـر رغبتـی بـه کنم... راستش به خاطر همین سستی و بیحالی میالت و بیخیلی احساس کسترجمه: «

ام... چقدر از دنیا ها را کنار گذاشتهام و یک ماه است همۀ پروندهکار ندارم... کارها را به دستیارم واگذار کرده
محفـوظ، ( »شـود... د و نـابود مـیپاشـام... همه چیز دارد از هـم مـیام... از مردم، از همین خانوادهبه تنگ آمده

 )13ـ12: 1388

: ۱۹۸۲(محفـوظ،  »الکبـير، لا شـیء، البتـة عزيـزی المحـامی« :گویـدوقتی پزشک پس ازمعاینۀ کامل بـه او مـی   

گیـرد و خواننـده ) عنصـر تعلیـق شـکل مـی13: 1388محفـوظ، (  »چیزي نیسـت. جناب وکیل عزیز، اصلاً« :)۷
 شود.ل شخصیت چیست و در نهایت چه میمشک که بفهمد تا منتظر است

 شازده احتجاب .2-1-2
با این تفاوت که آغـاز ایـن رمـان بـه نـوعی نمایشـی  ؛افتتاحیۀ این رمان نیز از نوع افتتاحیۀ محدود است

رفتـه بـود و پیشـانی داغـش را روي دو سـتون اش فـروشازده احتجاب توي همان صندلی راحتی«است: 
) در این رمان نیز خواننده بـا عنصـر تعلیقـی رو 7: 1384(گلشیري، » کرد.می دستش گذاشته بود و سرفه

 شود که نتیجۀ کشمکش شخصیت با خود است:به رو می
اش آرام نشسـته بـود... و یـا: اما شازده احتجاب حال و هوش هر شبش را نداشت. مثل صـندلی راحتـی«

هـا و حتـی رگ و پـدر و مـادر و عمـهبـار پـدربزرگ و مـادربزهـاي شـماتتکوشد آن نگـاهشازده می
 )9(همان: » فخرالنساء را از یاد ببرد.

 سوررئالیسم. 2-2
ثبت رویاها و تصورات و اوهام، پناه بردن به مـواد مخـدر «مکتبی هنري و ادبی است که  )4(،سوررئالیسم

از  )175: 1390اد، (د» و هیپتونیزم براي قرار گرفتن در حالت خلسه و ایجاد حالتی شبیه به اختلال مشاعر
هاي اساسی آن  است. فضاهاي وهمی و هذیان، شکستن تـوالی منطقـی زمـان و فقـدان توضـیح ویژگی

هـاي ها یا رفتار و کردار اشخاص داسـتان از دیگرشاخصـهها و وضعیتمنطقی و عقلانی درباره موقعیت
نانـه از اهمیتـی بـارز هـاي زنقـش زن و خصـلت«بارز این مکتب است. همچنین در رمـان سوررئالیسـت 

 :325(قـویمی،  »رو هسـتیمهزن روب داشت چهرةبا ستایش و گرامی گونه از رماناین برخوردار است. در
 اي کـاملاًدربارة نمود مکتب سوررئالیسم در این دو رمـان بایـد گفـت: رمـان الشـحاذ بـا صـحنه )1387

-هـا و دغدغـهشویم که کشـمکشرو میروبهشود. در آغاز با مردي میانسال گرا آغاز میمنطقی و واقع
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اسـت. بـا پیشـرفت  اش از زندگی شده و او در پی درمان این حالت روحـیزدگیباعث دل هاي درونی
بینـد کـه عمـر حمـزاوي در شود و خواننـده مـیاش غرق میدرونی ت در احوالکم شخصیّکم ،داستان

یایی که سعی در تغییر شرایط آن داشته امـا همـان دنیایی بین واقعیت و رویا سرگردان رها شده است. دن
رسـد کـه او در گرایی او شده است و کار به جایی مـیشرایط و جبر دنیا باعث تغییر، انزواطلبی و درون

)یـا 167: 1384 (گلشـیري، شناسـداواخر رمان دچار وهم و هذیان شده تا جایی که یا اشـخاص را نمـی
-متغیر هستند که مـدام بـه یکـدیگر تبـدیل مـی هاییموس و سایههایی ناملها، صورتکاینکه شخصیت

 شوند. 
أشخاصـــه الألاعيـــب. تبـــدت زينـــب بـــرأس وردة و وردة بـــرأس زينـــب. و لـــبس عثمـــان صـــلعة مصـــطفی و نظـــر و تبادلـــت «

دوت مصطفی إلیّ بعينی عثمان.و إذا بسمير يثب إلی الأرض متّخذا من رأس عثمـان رأسـا لـه ثم يحبـو نحـوی.و فزعـت و عـ
و الکــائن المرکــب مــن سمــير و عثمــان يتبعنــی. و کلمــا زدت مــن ســرعتی زاد هــو مــن ســرعته و إصــراره. و قفــزت مــن فــوق 

: ۱۹۸۲(محفـوظ،  »السور الأخضر فوثب الآخر من فوقه کجرادة  و رکضت بحذاء الترعـة و الآخـر فـی اثـری کثـور عنيـد.
۱۶۳( 

مصـطفی را  سـر سرش را با سر ورده عوض کـرد. عثمـان تاسـیها با هم به بازي پرداختند. زینب چهرهترجمه: «
هاي عثمان به من نگریست. ناگهان سمیر بر زمین جهید و سر عثمان را بـه جـاي سـر برداشت و مصطفی با چشم

کرد. هرچه خود نهاد و به سوي من خزید. ترسیدم و گریختم ولی آن موجود مرکب از سمیر و عثمان دنبالم می
هاي سبز پریدم و او نیز مثل ملـخ افزود. از بالاي نردهاش میافزودم او نیز بر سرعت و سرسختیمن بر سرعتم می

: 1388 ( محفـوظ، »دویدم و او چون گاوي خشمگین به دنبالم بود.از بالاي آن جست زد. به موازات جویبار می
165( 

 )۱۶۴: ۱۹۸۲(محفوظ،  »مياءائلة إ�ا سوف تتوقف عن درّ اللبن لتتعلم الکيقواقتربت منی بقوة «
 :1388محفوظ، » (ماند تا شیمی بیاموزد.گاوي به من نزدیک شد و گفت: که به زودي از دادن شیر باز میترجمه: «

166( 

هاي ذهن عمـر بـه اوج خـود یعنی زمانی که توهمات و هذیان ؛ها در اواخر رمانها و توصیفصحنه
شود و رویدادهاي جزئـی، تصـاویر و حتـی عبـارات ار میهاي مختلف تکرپیوسته در موقعیترسد، می

و غنـت «شـود: ایـن عبـارت در چنـد جـا تکـرار مـی هاي ذهنی سیري ادواري دارنـد. مـثلاًمانند وسواس

 ) 173 -169 -166(همان:  »خوانند.ها آواز میسوسک«: »الخنافس أغنية ملائکية
باعـث آزار خـود و اطرافیـانش شـده اسـت. پریشی سادیسمی خلق کرده که این توهمات از او روان

کردن به یک تصویر یا بـا شـنیدن یـک دهد و راوي با نگاهزمان، سیر منظم و خطی خود را از دست می
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هـایی کـه دلیـل دیگر از شاخصهگردد. یکی شود و دوباره به زمان حال برمیکلمه به گذشته کشیده می
–تـوان آن را زن اثیـري تصویر زنی است که مـی ،ن استهایی از سوررئالیسم در این رمابر وجود رگه

چـون  ؛هـاي مختلـف راويدانست. هرچند در طول داسـتان بـا معشـوقه -که مظهر پاکی و زیبایی است
اما زن اثیري این داستان دختر عمر حمزاوي، بثینه اسـت. بثینـه وجـود  ،رو هستیمبهمارگاریت و ورده رو

اش روح و جان عمر را مجذوب خود کرده است. بثینـه بـراي گیرایی اي است که با جذابیت وبرگزیده
أنـت تعلـم أ�ـا «: طلب بوده استاش است و اینکه او نیز روزي پرشور و آرمانعمر یادگار روزگار جوانی

دختـر -این موجـود )107(همان: » گرا و مغرور استدانی که او خیلی آرمانتو می« »مثاليـة و ذات کـبر�ء.
 انگیزد.اس ستایش و پرستش را در وجود پدر برمیاحس -عمر
فرار از این زندان دنبال راهی اسـت  براي ، داند. بنابرایندنیاي پیرامون خود را مانند زندان می ،عمر 

چشـد و تنهـا دوسـتی و همراهـی اما طعم آرامش را فقط در کنار بثینه مـی ، زندو دست به هر کاري می
 خواهـد بـه افکـار او نفـوذ کنـد (ر.ك: محفـوظ،ش را بسیار دوست دارد و میخواهد. فرزندبثینه را می

برابر جامعه حفاظت کند و براي اینکه جامعه موافق میـل دختـرش باشـد  خواهد از او در). می29: 1388
هـایش اسـت (ر.ك: و مولـد غـزل أدختري که راز هستی، منش )33: 1388کند (ر.ك: محفوظ، دعا می

بـه نـوعی یـک  خترش باعث شده کـه فرزنـدش بـراي اوهاي عمر و د)  شباهت41و40: 1388محفوظ، 
ــام ــامپی ــدگی واقعــی. ایــن آوآور باشــد، پی ــه زن همــان تصــویري اســت کــه نویســندگان  ر بازگشــت ب

ي آشتی بین خـواب اي هستند، وعدهآورند، حواي تازهپیام«دهند. زنانی که سوررئالیست از زن ارائه می
 ) 907-906: 1383( سیدحسینی،  »دهند.گذاشتن در عرصۀ زندگی حقیقی را می و بیداري و قدم

) ایـن 324: 1387(قویمی، » شازده احتجاب شرح رویاهاي پیرمردي در حال مرگ است.« در سوي دیگر
اش فرورفتـه شازده احتجاب توي همـان صـندلی راحتـی«شود گرا و منطقی آغاز میاي واقعرمان نیز با صحنه

) امـا بعـد از 7: 1384(گلشـیري، » کـرد.پیشانی داغش را روي دو ستون دستش گذاشته بود و سرفه مـیبود و 
گیرد و او را نیز چـون عمـر حمـزاوي ت اصلی جان میتوهمات و هذیانات ذهن شخصیّ ،چند صفحه نخست

بیرونـی کـه همـه  شود و برخلاف زمانشود. زمان، درونی می در دنیایی بین واقعیت و رویا سرگردان رها می
گیـري اسـت و نـه تـابع شوند حوادث زمان درونی نه قابـل انـدازهچیز با نظم و ترتیب پشت سر هم ردیف می

هاي سوررئالیستی است، هیچ مـرز مشـترك یـا خـط روابط علی و معلولی. در زمان درونی که مختص داستان
شـوند. کلمـات و ها در هم حـل مـیاین زمان بلکه تمامگذشته یا حال و آینده وجود ندارد، دقیقی بین حال و 

اي دور و دورتـر کشـیده شـود و بـه اي به خاطرهشوند براي اینکه ذهن شازده از خاطرهتصاویر دستاویزي می
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ال وسیله خواننده از سرگذشت چهار نسل قبل از شازده احتجاب بـا خبـر شـود و ایـن ویژگـی جریـان سـیّاین
توانـد نمـی ی جز فخرالنسـاءسوررئالیسم است. زن اثیري این رمان نیز کس هايترین شاخصهذهن یکی از قوي

-هاي گیرا اندام باریک و رنگ سفید چهره و دسـتاو با خطوط ظریف و مینیاتوري صورتش با چشم«باشد. 

 )329: 1387(قویمی، » کند.ي زن اثیري را در ذهن زنده میهایش خاطره
هـاي مینیـاتوري کـه دورتـادور تـالار کشـیده گ مثـل همـان زنرنفخرالنساء تنها طرحی بود بی«یا: 

 ) 57: 1384(گلشیري، » دست.بودند. ایستاده زیر بیدمجنون یا نشسته کنار جوي با موهاي افشان و جام به
اش بـراي شـناخت خـود و اعضـاء خـانواده«تنها فرد فرهیختۀ داستان است کـه  ،این زن ، از سوي دیگر

خواند و سرسختانه به باد می» اجداد و الاتبار«ها را به تمسخر کند، آنا مطالعه میتاریخ نیاکان ظالمش ر
» کنـد.هـا را مسـخره مـیپرسـتی آناش اعمال پست و خویشـتنگیرد و با طنز تلخ و گزندهانتقادشان می

 )329: 1387(قویمی، 
 ال ذهنجریان سیّ .2-3

عقایـد و «در ایـن شـیوه انـد. یال ذهـن نگاشـته شـدههر دو رمان گدا و شازده احتجاب به شـیوة جریـان سـ
هـا) احساسات بدون توجه به توالی منطقی و تفاوت سطوح مختلف واقعیت (خـواب و بیـداري و ماننـد آن

شوند این شیوه روایت بـر مفـاهیمی اسـتوار اسـت کـه ریختن نحو و ترکیب کلام آشکار میگاهی با به هم
 )89-88(همان، » حاصل تداعی معانی است.

اي ذهن در حال یادآوري واقعـه«که هاي ذهنی است ال ذهن پرشهاي جریان سیّدیگر از شاخصهیکی
هاي دورتر یا نزدیکتـر. پـرش طور به وقایعی دیگر در زمانپرد و باز همیندیگر از زمانی به زمانی دیگر می

 )117-121: 1385ر.ك: سناپور، جریان سیال ذهن است.( زمان  یک ابزار بیانی در
تـفاده از دیـدگاه دانـاي کـل اسـت؛  هاي این شیوهدیگر از تکنیکیکی تـان « اس دیـدگاه دانـاي کـل در داس
یـتال ذهن عبارت است از شیوهجریان سیّ -اي که در آن نویسنده در مقام داناي کل محتوا و رونـد ذهنـی شخص

یـدگاه دانـاي کـل معطـوف بـه ذهـن، کنـد. راوي در در دهاي قراردادي روایت وصف مـیها را از طریق شیوه
نـد یـا نـه،  یـش از گفتـار ذهـن شـده باش شخصیت را گاهی بدون توجه بـه آن کـه ایـن محتویـات وارد مرحلـۀ پ

هـا توجـه کند یعنی حتی ممکن است به نقل خاطراتی بپردازد که شخصیت در لحظـۀ روایـت بـه آنتوصیف می
تـفاده مـیها راوي براي نقل محتویات ذهعلاوه بر اینندارد  کنـد. یعنـی ن شخصیت از زبان و شیوة بیان خـود اس

بـرد ها را بـه کـار نمـیگاه آنشخصیت هیچ هاي شخصیت را با کلماتی وصف کند که خودممکن است دانسته
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ال ذهن واقعیـت چیـزي جـز هاي جریان سیّ) در نهایت در رمان87: 1387(بیات،  »یا جزء دایرة واژگان او نیستند.
 ، نیست. استا نزدیک دیده اي دور یبیند یا در گذشتهمیآنچه راوي 

 ال ذهن در شازده احتجابجریان سیّ. 2-3-1
تنهـا  ،اما این راوي داناي کـل ،کندآغاز می ه ذهن شخصیتگلشیري روایتش را با راوي داناي کل معطوف ب

رود. در دیگـر مـیجا از ذهن یک شخصیت به ذهن اشـخاص ماند و جابهبه ذهن یک شخصیت محدود نمی
مدام از ذهن شازده به ذهـن فخـري و از ذهـن او بـه ذهـن فخرالنسـاء در گـردش اسـت. صـالح  ، راوي ،واقع

گـوي درونـی مسـتقیم و غیرمسـتقیم در وآمیزه دیدگاه داناي کل، حدیث نفـس، گفـت ؛حسینی معتقد است
ی شـازده کـه از شـب تـا دم صـبح دهد که در آخرین شب زندگشازده احتجاب به گلشیري این امکان را می

صفحه کل تاریخ چهار نسل را (جـدکبیر، پـدربزرگ، پـدر  99ي کشد با نفوذ به ذهن او در محدودهطول می
 )60: 1372حسینی، ر.ك: اي بسیار موجز و فشرده براي ما بازگو کند. (و خود شازده) به شیوه

 گویی فخري)ک(تذهن شخصیت در رمان شازده احتجاب:  اي از سیلاننمونه
-کنـد، مـیدراز کشید روي تخت: کاش چراغ را روشن کرده بودم. اگر شازده بیاد خودش روشن می«

خت. گفتم چه کـار زنم آن شب چه قشقرقی راه انداگوید خوابی فخرالنساء؟ من خودم را به خواب می
خانـه را بکنـد تـا تـو دهم که فخري کارهاي ... گفت این کارها به تو چه من پول میکنم دست تنها که

کشـم تـا فقط بنشینی و خودت را درست کنی یا کتاب بخوانی. پنج سال است صبح تا شب زحمت مـی
 )79-78: 1384(گلشیري،  »تو چیزي سرت بشود.

 ،افتد که شـازده در زمـان حـالرمان اتفاق می 22تا  17ال ذهن در صفحات اي دیگر از جریان سیّنمونه
گیـرد و پـس از کند و پدربزرگ از درون قـاب عکـس جـان مـیرگ نگاه میعکس پدربزضمن سرفه به

-دارد و قصد دارد بـه طـرف صـندلیاي را از لبه رف برمیدادن گرد روي آستینش عصاي دسته نقرهتکان

اما شازده که صندلی پدربزرگ را هم مانند بسیاري از یادگارهـاي دیگـر خانـدان بـه خریـداري  ،اش برود
زنـده  ، یهودي را  هم در زمان بردن صـندلی ،ل خودي کوتاه در تخیّدر همین لحظه .ستیهودي فروخته ا

پردازد که در مقابل پدربزرگ از این کـار صـرف نظـر کنـد. سـپس کند و با او به بحث و بگو مگو میمی
ه شود و شازده پـدربزرگ را نشسـتگرفته میدوباره صحنۀ زنده شدن تصویر پدربزرگ در خیال شازده پی

خواهـد بینـد و تـا مـیاسـت مـیاش که همچون اشیاي دیگر در خیال شازده به صحنه برگشتهروي صندلی
» تو حتـی از سـر ایـن یکـی هـم نگذشـتی؟«زند پدربزرگ داد می ، فروختن صندلی را براي او توجیه کند

السـکه و افلـیج شود کـه مربـوط بـه افتـادن مـراد از کذهن شازده به ماجرایی از گذشتۀ دورتر معطوف می
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شـود. هاي روایت متعددي بهره گرفته میهاي فرعی هم از شیوهشدن اوست. البته در هر یک از این صحنه
روایـت بـه گیـرد و بلافاصـله شـیوة زمان حال و گفتگوي شازده با پدربزرگ جان مـیسپس دوباره صحنۀ 

 ) 233-232 :1387 شود. (ر.ك: بیات،حدیث نفس با دخالت راوي داناي کل تبدیل می
گلشیري در رمان خویش از آشفتگی و سقوط سلطنت قاجاري به خاطر ظلـم، سـخن گفتـه و بـراي بیـان آن 

یـّال ذهن بهره برده است. چنانان سیّاز فرم جری روایـت «ال ذهـن بـا تودرتـویی یادهـا و روایـات، که در جریـان س
تـري بـه آلود و بیمار شود که هذیانی، مجنون، خوابهایی بیان میآدم نـاختی بیش یـن امـر جنبـۀ روانش هستند و هم

) اما  هنر گلشیري در ایـن اسـت کـه از طریـق بیـان آشـفتگی ذهـن چنـد 223: 1388(تسلیمی، » دهد.داستان می
 شاهی قاجار را به تصویر کشیده است.اي از آشفتگی دوران ستمجلوه ، شخصیت

 ال ذهن در الشحاذجریان سیّ .2-3-2
ال ذهـن بهـره بـرده اسـت. راوي در ایـن داسـتان نیـز از شیوة جریان سـیّ این رمان ر نجیب محفوظ نیز د

خواننده را از درونیات عمـر  ،ت عمر حمزاوي است و او از این طریقداناي کل معطوف به ذهن شخصیّ
ت را اي کـه خواننـده شخصـیّگونهکشد بهت را براي خواننده به تصویر میکند و درون شخصیّآگاه می

 )137: 2000غطاشـه و راضـی،ر.ك: ( کنـد.پنداري میذاتنار خود حس کرده و با او احساس همدر ک
 ال ذهـن در الشـحاذ بیـان تنهـایی و سـرخوردگی عمـر حمـزاوي اسـت.ازجمله کارکردهاي جریان سـیّ

رسد به جاي اینکه مشکلاتش را حل می )؛ زیرا او زمانی که به اوج درماندگی170: 2001 القط،ر.ك: (
آورد و نجیـب محفـوظ در نشـینی روي مـیند و خود را از ورطۀ هلاك نجات دهد به عزلت و گوشهک

لحظات تنهـایی و دسـت و پـا زدن او در مـنجلاب  ، مقام نویسنده با نشان داده سیلان ذهن عمرحمزاوي
ذیان و بینـیم کـه چگونـه ذهـن عمـر پـر از هـکشد تا جایی که در پایان رمان مـیرا به تصویر میتباهی 

 شناسد.بیند و نمیآشفتگی است به حدي که حتی عثمان را نمی
شـدن عثمـان در دهنـدة انـدوه عمـر بـه سـبب زنـدانیگویی درونی عمر کـه نشـانتک ، براي نمونه

 تظاهرات است ذکر می شود:
 »المصــيدة يثــير الــرثاء و يعتــاد الإنســان الجحــيم کمــا يعتــاد التضــحية بالغــير!و مهمــا يکــن مــن قــذارة الفــأر فــإن منظــره فــی«

 )۱۳۴: ۱۹۸۲(محفوظ، 
قـدر هـم کنـد. مـوش هرطور که به قربانی کردن دیگران عادت مـیکند همانانسان به جهنم عادت میترجمه: «

 )135 :1388 (محفوظ، »انگیز است.موش غمپلید باشد دیدن او در تله
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ونـی موجـود در رمـان گـدا بیـان هـاي درگـوییتک«گونه نتیجه گرفت که توان ایندر این باره می
» گـویی درونـی قهرمـان اسـت.کننده مکنونات ذهنی قهرمان داستان؛ یعنی عمر حمزاوي و از نوع تـک

 )167:  1392(گودرزي و زندنا،
 پردازيتت و شخصیّشخصیّ .2-4
» توصیف گفتار و کـردار، افکـار و ظـاهر اشـخاص داسـتان اسـت.«پردازي، شخصیتترین روشاصلی 

ت را غیرمستقیم ارائۀ درون بدون تعبیر و تفسیر به این طریق که خواننده شخصیّ) «50: 1377الهیان، (عبد
هـاي جریـان سـیال هاي ذهنی و عواطف درونی بشناسد موجـب پیـدایش رمـانبا نمایش اعمال و کنش

ا هـهـاي ایـن نـوع رمـانتشخصـیّ دهد.ها رخ میتذهن شده است که حوادث و اعمال، درون شخصیّ
 )190: 1380(میرصادقی، » روانی هستند.-اکثرا دچار نوعی تعارض روحی

 -عمرحمـزاوي–ت اصـلی پردازي نجیب محفوظ در این رمان، بیان ذهنیات شخصـیّتشیوة شخصیّ
-اي که جریان آگاه و ناآگاه با نمایش دادن افکار، کشمکشگونهبه« ؛استبدون تعبیر و تفسیر نویسنده

: 1392، (گـودرزي و زنـدنا» کنـد.ت را به خواننده معرفـی مـیخاطرات، شخصیّهاي ذهنی، عواطف و 
-تی سرگردان و سرخورده است که به دلیل فرار از گذشتۀ خود به یک بیمار روحـی) عمر، شخصی170ّ

  )5(گلـدمنبینـد. ت را در سراشـیبی سـقوط مـیاین شخصـیّ ، روانی تبدیل شده است و خواننده در پایان
سـاز بلکـه بـه معنـاي لماتیـک را نـه بـه معنـاي فـرد مسـئلهت پروباصـطلاح شخصـیّ«کند که تصریح می

توانـد هایش او را در برابر مسـائلی حـل نشـدنی کـه نمـیبریم که زندگانی و ارزشتی به کار میشخصیّ
هـاي تجملـه ایـن شخصـیّ) از260(همـان: »دهدها به دست آورد، قرار میآگاهی روشن و دقیقی از آن

 .ازده احتجاب و عمرحمزاوي هستندوبلماتیک در دو رمان فارسی و عربی، شپر
 شناخت خود، افتادن در ورطه سقوط ت،سرگردانی شخصیّ .2-4-1
 . الشحاذ2-4-1-1

ست کـه خـود را ها سرگردانی ابیانگر بحران انسان امروزي در جامعه است. از جمله این بحران ؛الشحاذ
تواند نمونۀ عینی یـک شخصـیت حقیقـی که می« دهد. عمر حمزاويمیهاي گوناگون نشان در موقعیت

ــا دوره اي خــاص از تــاریخ ایــن ســرزمین باشــد ــع و  ،»از اقشــار جامعــۀ مصــر و روایتگــر حادثــه ی (ربی
) به عنوان شاعري رویایی کار خود را آغـاز کـرده و سـپس بـه مبـارزي انقلابـی و 130: 2003حمدانی،

-برد به کار وکالت میطول زندگی، آرام آرام دوران مبارزه را از یاد می تندرو تبدیل شده است. او در

ت عمـر در واقـع بـه یـک شـود. شخصـیّپردازد و از این راه ثروتمند شده و با قدرتمندان نوپا همساز می
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شـود کـه او احسـاس خـلا و دهد. ایـن تغییـرات باعـث مـیحرکت و راکد تغییر هویت میبورژواي بی
اش را حـل کنـد بـه خـانواده عثمـان کـه یـک مبـارز براي اینکه بحران روحی و روانی پوچی کند. عمر

زند تا از ایـن اي ندارد. عمر به هر دري میاما فایده ،کندانقلابی و الگوي مقاومت است کمک مالی می
بـه آورد که باز هم راه بارگی رو میتلاطم نجات پیدا کند. در اوج سرگردانی براي حل مشکلش به زن

شـود. عمرحمـزاوي برد و سرانجام دچار عذاب وجدان شده به عرفان و حکمـت متمایـل مـیجایی نمی
کنـد؛ او کـه روزگـاري میـل بـه تغییـر جامعـه داشـت و سراشیبی سقوط را با پاي خود طـی مـی ، پلهپله

-تغییـر مـی اما همین جامعه، و شرایط و اوضـاع مسـمومش او را ، پروراندهاي فراوانی در سر میآرمان

 کنـدمـی احسـاس عمـر کـه اي دیگـر تفسـیر کـرد: همـینگونهتوان بهها را نیز میدهد. این تغییر هویت
 ایـن احسـاس و شـده تشخصـیّ بیهودگی دچار نوعی به یعنی؛ ندارد ارائه براي ارزشمندي چیز زندگی

 درونی کشمکش و تناقضات دهندة نشان اندیشه، این. است جامعه یک تجدد دوران محصول بیهودگی
 خـود، شناخت به منجر که باشد جنگی شروع تواندمی که است خوداجتماعی و فردي زندگی میان وي
کـه -بینـیم کـه  او خـورد. در طـول داسـتان مـیالبته عمر در این مورد نیز شکست مـی .شود شخص در

دهـد و نگـران نشـان مـیمرتب به بثینه توجه   -چیز برایش مهم نیستکس و هیچتارك دنیا شده و هیچ
آن هم  توجـه بـه فرزنـدش بـراي رسـیدن بـه  ؛تواند یک دلیل داشته باشداین امر می .سرنوشت او است

اش اسـت. هـاي سـرکوب شـدهیـادآور گذشـته و آرمـان ،هویت و شناخت خود است. بثینه براي عمـر
همـین دختـر اسـت  سـت.،  راز هسـتی اشعرهایش در به شعر گفتن علاقه دارد و منشأدختري که چون پ

چـه شود عمر تا حدودي به زندگی برگردد یا حداقل تلاش کند تا خـودش را بشناسـد گـرکه باعث می
 ها سودي نداشته باشد. این تلاش

 ما أخبار الشعر؟«
 فابتسمت إبتسامة خفيفة لأول مرة فقال بحرارة:

 ه اليوم!لعلنا لم نکن فی يوم من الأ�م أقرب ما يکون لبعضنا معا نحن في
 ماذا تعنی؟

 يخيل إلی أننا حول منبع واحد...
 عينيه الخضراوين مستزيدة فقال:حولت إليه 

 )۱۲۶: ۱۹۸۲(محفوظ،  »رجعت إلی الشعر أقرأه و أحاوله...
 از شعرهایت چه خبر؟ترجمه: (

 بثینه براي نخستین بار لبخند ملایمی زد و عمر با اشتیاق گفت: 
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 ایم که الان هستیم!م نزدیک نبودهقدر به هشاید هیچ وقت این
 منظورت چیست؟ 

 گردیم... کنم هر دو حول یک محور میگمان می
 هاي سبز رنگش را پرسشگرانه به سوي او گرداند. عمر گفت:بثینه چشم

 )126: 1388 (محفوظ، خوانم...)گویم و هم میام، هم میدوباره به شعر رو آورده
دچار یک نوع تعارض درونـی کـرده اسـت و باعـث شـده کـه بـه ت، عمر را اما سرگردانی شخصیّ

اش به دیده تحقیر بنگرد و در مقابـل، از زنـدگی بـه ظـاهر آسـوده و ها و آرزوهاي دوران جوانیآرمان
دغدغۀ فعلی نیز دلزده باشد. هر چند در انتهاي داستان با ذهن آشفته و هـذیانی عمـر کـه همـه چیـز و بی

رسد؛ اینکه شویم اما در نهایت داستان با کورسویی از امید به پایان میرو میهبهمه کس را گم کرده رو
 عمر به زندگی برخواهد گشت.

 . شازده احتجاب2-4-1-2

رسـد. کسی به پایان مـیشود و در قهقراي تنهایی و بیزندگی شازده احتجاب در سراشیبی سقوط آغاز می
هـاي گراست که نویسنده سعی کرده اعمـال و کـنشفردي درون-شخصیت اصلی رمان  -شازده احتجاب

او را از طریق نمایش درون و ذهن او  به تصویر بکشد. شازده اغلب در میان فضایی از دست رفتـه زنـدگی 
ها فرو رفتـه و هاي دور و نزدیک، ذهنش در تاریکیکند و همواره در پی پیدا کردن سرنخی از گذشتهمی

زند و امیدوار است روزي بـه اصـل اش میدست به واکاوي گذشته رفته براي پیدا کردن روزهاي از دست
 دگی خویش بازگردد.و مدار زن

گویـد حتـی از کشـته شـدن یـک مرغـابی دانـد و مـیمـی هاي اجدادش بـه دورشازده خود را از شقاوت«
اسـت کردنـد او کـه ظـالمی از اصـل افتـاده اما اگر گذشتگان بـا قـدرت ظلـم مـی ؛سوزدوحشی دلش می

تر از ظلم پدربزرگ و پـدر اسـت. اگـر آنـان بـه کشـتار کند و ظلمش بس دهشتناكنمایانه ظلم میمظلوم
هـاي بار فخرالنساء پس از اشاره به جنایـتپرداختند او کشتار جسم و روح را برگزیده است. یکجسم می

ان؟ او غافـل اسـت کـه خواهی شروع کنی هـتو خیلی عقبی شازده پس کی می :گویدخاندان به شازده می
-شازده از خیلی وقت پیش شروع کرده است از وقتی که کلفتش فخري و همسرش فخرالنسـاء را در خانـه

هـاي پـدربزرگ نـدارد. اي که دست کمی از زنداناي با دیوارهاي حصار مانند محصور کرده است. خانه
قـدرت روحـی فخرالنسـاء کشـتار  انـدازد شـازده مقهـوروقتی سل موروثی فخرالنساء را در بستر مرگ می

هـاي او نویسان پدربزرگ، با گزارش رنجگمارد تا چون خفیهبخشد. فخري را بر میروح او را سرعت می
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: 1369 (میرعابـدینی،» شازده را شاد کند. شازده یک زنـدان روانـی بـراي فخرالنسـاء و خودسـاخته اسـت.
دانـد بـین عـدل و ظلـم بـه یگاهی قرار گرفته که نمی) سرگردانی شازده به این دلیل است که او در جا681

بـه یـاد آوردن خـاطرات گذشـته و «اطرافیان کدام را انتخاب کند و ناخودآگاه جانب ظلم را گرفته است. 
دانـد و غافـل ظلم را منحصر به جسم دیگران می ، مرور جنایات اجدادي شاید به این دلیل است که شازده

. شـازده هـزاران بـار بـدتر از ظلـم و آزار جسـمی اسـت ، و آزار روحـی از این موضوع است که شـکنجه
اش را به صورت تحقیـر کلفـت خـود و نیـز دل است که قدرت و ناکامیمردي نازك ، برخلاف اجدادش

الوصول از همسرش فخرالنساء، و نیز آزار فخرالنسـاء تـا حـد مـرگ، مسخ او به صورت کاریکاتوري سهل
(صـابرپور و » فل از این است که از نظر شکل و اعمـال قـدرت متجـددترین اسـت.دهد. شازده غانشان می

نقطـۀ پایـان ایـن سـقوط و زوال  -آخرین بازمانده قاجـار–) مرگ شازده احتجاب 114: 1388نژاد، غلامی
مسالۀ شناخت خود یا دست یافتن به هویت است. یکی از دلایلی که شـازده فخرالنسـاء  ، است. مسالۀ دیگر

ردن فخرالنسـاء بـه ا بشناسـد. در واقـع شـازده بـراي آزخواهـد خـودش ردهد این است که مـیار میرا آز
کند همۀ اعمـال و حرکـات فخرالنسـاء را زیـر نظـر بگیـرد و بـه او شود و او را وادار میفخري نزدیک می

لاوه بـر اینکـه کند که عـمیرد و شازده فخري را مجبور میگزارش دهد و فخرالنساء در اثر بیماري سل می
نقش فخرالنساء را بازي کنـد  ، مانند او ، هاي فخرالنساء و آرایش کردن خودکلفتش باشد با پوشیدن لباس

تا شازده با یادآوري و بازسازي خاطراتش با فخرالنسـاء خـود را بشناسـد. ایـن کـار باعـث شـده کـه حتـی 
هـاي او را لبـاسپنـدارد. رالنساء میفخري هم در مورد هویتش تردید کند. فخري هم گاهی خودش را فخ

خواند. سرانجام شازده بـا آگـاهی از ایـن حقیقـت کـه گیرد و براي شازده میپوشد کتاب در دست میمی
هـا خـود را بشناسـد در تر از آن است که فخرالنساء و فخري را و همچنین از طریق شناخت آندیگر ناتوان

 م فراموش کرده است:را ه» احتجاب« ، یابد که حتی نام خودمی
 .مراد گفت: شازده جون شازده احتجاب عمرش را داد به شما«

 شازده پرسید: احتجاب؟
جـد کبیـر افخـم امجـد. خسـرو را شناسیدش؟ پسر سرهنگ احتجاب نوة شازدة بزرگ نبیـره مراد گفت: نمی

کشـید روي یایستاد پهلـو دسـت شـازدة بـزرگ و شـازده بـزرگ دسـت مـگویم همان که روز سلام میمی
 گفت پسرم تو مثل پدرت نشی.موهایش و می

 شازده گفت: آهان
 )118-117(گلشیري :  »شد شناختش. خدا بیامرزدشسل گرفت، بدنش شده بود مث دوك. دیگه نمی



 1400)، تابستان42 یاپی(پ 2شمارة  ازدهم،یدورة  ،یقیتطب اتادبیّ نامۀکاوش 104
 

 استفاده از توصیف .2-4-2
داسـتان در واقع توصیف در داستان به این معنی است که نویسنده بنابر اقتضاي شرایط حاکم بـر فضـاي  

پـردازي تپردازد. استفاده از توصیف در شخصیّت میبه نقاشی محیط و سیماي ظاهري و باطنی شخصیّ
شـان و همچنـین توصـیف و توصیف قیافـه ظـاهري هاتبا هر دو شیوة آن، یعنی توصیف درونی شخصیّ

 محیط و فضا در آثار دو نویسنده حضوري پر رنگ دارد.
 ها. توصیف درون شخصیت2-4-2-1

ها ترس«ها هاي آنشان هستند. در رمانهاي رمانتهر دو نویسنده استاد توصیف حالات درونی شخصیّ
 »شـوند.هـا بـا مهـارت بسـیار تشـریح مـیهـا و عشـقها و خشـمها، نفرتها، دغدغهها، اضطرابو دلهره

 ر است: اي از توصیف درونی شخصیت در هر رمان به این قرا) نمونه479: 1381(عبدالهیان، 
  عمر حمزاوي از فکرکردن به فرداحال  توصیف. 2-4-2-1-1

بـا  اششـبانه نشسـته و خوشـی و آرامـش ،عمر حمزاوي در خانۀ جدیدش در کنار معشوقۀ خـود، ورده
 . روداز بین می، ش،  زینبتصور بازگشت صبح گاهی به خانه و دیدار همسر خسته و خشمگین

. نا الفجر بلا رحمـة فـلا مفـر مـن الرجـوع إلـی الحجـرة الکئيبـة، حيـث لا نغمـة و لا نشـوةعندما يطوی الليل ستائره و يدرک«
ـــع جامـــدة خشـــنة کغبـــار  ـــة کلمـــات تقري ـــرن أوتار الحکمـــة الکالحـــة باعث ـــان حزينتـــان و جـــدار صـــخری. ثم ت ســـتطاردک عين

 )۸۳: ۱۹۸۲(محفوظ،  »الخماسين.ليکن ردکّ حازما قاصما کنفورک: لاتزعجينی.
گیرد از بازگشت به آن اتاق سـرد رحمانه ما را فرا میدم بیچیند و سپیدههایش را بر میتی شب پردهوقترجمه: «

روح گریزي نیست؛ جایی که نه ترانه هست و نه مستی. تنهـا دو چشـم غمگـین و دیـواري سـتبر در کمـین و بی
و خشـن را چـون غبـار آمیـز خشـک آیـد و کلمـات سـرزنشصدا در میگاه تارهاي عقل عبوس بهتوست. آن

انگیزد. بگذار کـه پاسـخت همچـون گریـزت اسـتوار و قـاطع باشـد. سـر بـه سـرم نگـذار. بادهاي مسموم بر می
 )85 :1388 (محفوظ،

 . پریشانی شازده پس از  مرگ فخرالنساء2-4-2-1-2
دیده و دقـت توانست سرخی غروب را ببیند اما برنگشته یا برگشته و گرداند میفخرالنساء اگر سر برمی«

-هـاي عمـارت بـه بیـرون مـیکرده یا نکرده و بعد... بعد که تاریک شده چی؟ حتما نور یکی از چـراغ

انتهاي صدایشـان... وقتـی آدم بـه تـاریکی نگـاه ها و زنجره... مثل حالا که نخ بیتابیده... و صداي فواره
 گذرد. براي همین است ها میند چهداداند که چه چیزها ممکن است باشد اما نمیکند، به آنجا، میمی

دانستم که کنار پنجره نشسته است، تـوي آمدم میهایی که دیر میکه در تاریکی خیلی خبرهاست. شب
 )109: 1384(گلشیري، » تاریکی...
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 هات. توصیف قیافه ظاهري شخصی2-4-2-2ّ
هسـتند کـه تنهـا در جـایی  اما مفیدي ، هاي مختصرها اغلب توصیفگونه توصیفدر هر دو داستان این

 شود.هایی میها اشارهکند به آنکه داستان ایجاب می
و جـاءوا بالمولـود فـی فراشـه و کشـفوا عـن وجهـه.رأی کتلـة لحميـة متموجـة حمـراء، ممطوطـة القسـمات، لـيس مـن «الشحاذ: 

 )۱۲۷: ۱۹۸۲(محفوظ،  »اليسير أن يتصور أن سيکون لها شکل فضلا عن شکل مقبول
اش را گشودند. عمر توده گوشتی لـرزان و سـرخ رنـگ دیـد کـه کودك را با تختش آوردند و چهرهترجمه: «

بتوانـد شـکلی بـه خـود  شد تصور کرد که این تودة گوشـت اصـلاًاش لزج و چسبناك است، نمیاجزاي چهره
 )128: 1388(محفوظ،  »پذیر داشته باشد.بگیرد تا چه رسد به اینکه شکلی دل

 هاي سفید و کشیدة فخرالنساء نگاه کرد. چهار انگشـت فخرالنسـاء روي لبـۀبه انگشت« شازده احتجاب:
 )44 :1384 (گلشیري، »میز بود.

 جاي قهرمانت ضدقهرمان بهنشستن شخصیّ .2-5
نیز باشـد. در اینجـا قهرمـان  تواند ضدقهرمانهمان قهرمان داستان است که می ،ت اصلی داستانشخصیّ 

اي نیست و تعریفی متفاوت از تصور معمول دارد. این افراد گاه قادر به هـیچ کـاري برجسته چهرة  لزوماً
-به هدفی نرسیده یا دچـار شکسـت مـی کنند یا در صورت انجام کاري لزوماًکاري نمی نیستند یا اصلاً

هـایی از کوشد جلوهبلکه می ، آفرینش قهرمان نیست شوند. هدف نویسنده در خلق چنین آثاري اصولاً
بـه تصـویر بکشـد. نویسـنده در ایـن  ، چه مثبت و چـه منفـی ،یک انسان واقعی را  با تمام خصوصیاتش

زنـد. اش مـیهاي روزمرهبه نوعی دست به آفرینش یک انسان معمولی با تمام دغدغه ، در واقع ،شرایط
ده و حتـی گـاه سري خورده، نـاتوان مانـهایی هستند توها اغلب آدمگونه رمانهاي داستان اینتشخصیّ

ها دنیایی کوچک با آرزوهاي بزرگ است که هرگـز توانـایی تحقـق مورد نفرت اطرافیانشان. دنیاي آن
بینی و یا احساس حقـارت، سـرکوفتگی پردازي، توهم، حسادت، خودبزرگآن آرزوها را ندارند. خیال

ها اسـت مشخصه آنافتادگی ذهنی و دمدمی مزاجی از دیگر جنسی، شکست در روابط زناشویی، عقب
 اند تا دنیاي آرمانی.ق به دنیاي واقعیهاي متعلّها بیشتر آدمو بیانگر آن است که آن

در داستان امروزي و به اصطلاح رمان مدرن؛ قهرمان همان ضد قهرمان است. (همان) شـازده احتجـاب 
اي از آن وشـهاش تنهـا گخود اجدادي براي سـرش بـزرگ اسـت و تمـام تنـهکلاه«یک ضدقهرمان است 

گویـد حتـی یـک ذره از آن جبـروت اجـدادي در تـو کند. فخرالنساء بـه او مـیصندلی اجدادي را پر می
کننـد. چنان درمانده است که حتی حکام تازه به دوران رسیده نیز به نـوکري قبـولش نمـینیست. شازده آن
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هـا بـر سـر میـز قمـار بـر بـاد دادن آنو بـا  -تمثیلی از بـورژوازي –او با فروش افتخاراتش به یهودي طماع 
هـا نـاتوان بـوده اسـت و از ه اوست که چرا در حفـظ سـنتکند. از پشت سرعتاب اجداد متوجّزندگی می

هـا، شادي و سرشـار از مـرگآینده، بیزنند. دنیاي شازده دنیایی بیرو تغییرات اجتماعی او را پس میروبه
 )681-680: 1369ینی،(میرعابد» ها است.ها و ستمگريکشیآدم

هـاي جـوانی خـویش را صـرف او که سال ؛ عمرحمزاوي نیز یک ضدقهرمان است ، از سوي دیگر
 ،شـود. عمـرهاي خویش به یک وکیل ثروتمنـد تبـدیل مـیبا فاصله گرفتن از آرمان ،استمبارزه کرده
از خـانوادة حـل اساسـی، اي حل مشکلش به جاي یافتن یک راهچرا که بر ؛ت ضعیف استیک شخصیّ

  آورد:بارگی رو میکند و به زنخود دوري می
و أنــت متضــايق کأنمــا کتــب عليــک أن تنــاطح نفســک. و هــذا  يعنــی أننــی لم أعــد أحبــک. بعــد الحــب القــديم و العشــرة «

الان الطويلـة و الـذکر�ت المليئــة بالوفـاء لم أعــد احبـک. لم تبـق ذرة حــب واحـدة. لــيکن عرضـا يـزول بــزوال المـرض و لکنــی 
 )۴۷: ۱۹۸۲(محفوظ، » لاأحبک. و هو أشقی ما ألاقی من مرّ التجارب.

تو در تنگنا قرارگرفتی انگار مقدر است که با خود بستیزي و این یعنی که دیگر دوستت نـدارم پـس از ترجمه: «
اي اي عشـق هـم برجـآن عشق دیرین و عشرت طولانی و خاطراتی آکنده از وفا دیگر دوستت ندارم. دیگر ذره

دوسـتت نـدارم و آن بـدترین  اي است که با زوال بیماري به پایان رسد ولی فعـلاًنمانده است؛ این شاید عارضه
  )47: 1388(محفوظ، » گذرانم.تلخی است که می تجربۀ

ت او کشیده عمر اسـت و تصـویري روشـن از شخصـیّدهندة درون رنجنشان ، گویی درونیاین تک
ت سرخورده و ناامید است که اکنون حتی به عشق دیرین خود یک شخصیّ ت عمردهد. شخصیّارائه می

کند. این مثال همچنـین اي ندارد و در درون، خودش را بازخواست و سرزنش مینیز علاقه -همسرش –
وفایی خود نسبت بـه همسـرش عمر از بی ، دهندة خیانت عمر به همسرش نیز هست؛ چرا که در آننشان

 د.گویباصراحت سخن می
 گیرينتیجه. 3

گـویی درونـی مسـتقیم و غیرمسـتقیم،  کارگیري دو شیوة تکهال ذهن، بآغاز مشابه دو رمان، جریان سیّ
پـریش، دیوانـه یـا روانت نیمـهت، وجود شخصـیّحدیث نفس، راوي داناي کل معطوف به ذهن شخصیّ

پـردازي بـه روش تشخصیّپردازي، تنشستن ضدقهرمان به جاي قهرمان، استفاده از توصیف در شخصیّ
هـاي هاي اصلی بدون تعبیر و تفسیر نویسنده، و توصیف محـیط از جملـه ویژگـیتبیان ذهنیات شخصیّ
 در دو رمان است. ساختاري مشترك 
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بود آزادي بیان، نویسنده؛ فضاي بسته و خفقان سیاسی، ن شرایط سیاسی اجتماعی مشابه جامعۀ هر دو
هـا  باعـث جهـت طلبی آنهاي خود، سرخوردگی، شکست و انزواآرمانجامعه براساس  تصمیم به تغییر

 یافتن اندیشۀ دو نویسنده به سوي مضامین مشترك شده است.
داستان زندگی روزگـار خودشـان را گونه است که هاي ادبی بدینرویکرد هر دو نویسنده به مکتب

هایی مـی بیان مجبور به آفرینش انسانيکنند، اما به خاطر مواجهه با خفقان سیاسی و نبودن آزادبیان می
رو هستند و درراستاي پرداختن به مضامین مشترك بـه سـبکی بهروانی رو-هاي روحیشوند که با بحران

 یابند.همسان از نگارش؛ یعنی سوررئالیسم و جریان سیال ذهن براي بیان مقاصدشان دست می
اثیر مستقیم  مکتب سوررئالیسم و افکـار و توان گفت که دو نویسنده تحت تهرچند به صراحت نمی

هاي سوررئالیسم چون جریـان سـیال ذهـن، اند، اما وجود شاخصهعقاید خاص آنان دست به نوشتن زده
ها را آن هايکه رمانشودپریش و وجود زن اثیري دردو رمان باعث میت روانفضاهاي وهمی، شخصیّ

 هاي سوررئالیست بپذیریم.زمرة رماندر
هـاي اصـلی دو رمـان بـه تآوردن شخصـیّها، رويتهاي مسأله دار، سقوط شخصیّتد شخصیّوجو

هـاي تروابط جنسی نامشروع با هدف به فراموشی سپردن آلام روحی گذشـته، عـدم مقبولیـت شخصـیّ
ها در جهت حفظ تصویر گذشتۀ خـویش در ذهـن دیگـران، مـرگ اصلی از سوي اطرافیان و تلاش آن

ت دو رمان در پایان داستان به حالتی اغماگونه، مرور تاریخ در ذهـن هـر دو شخصـیّت اصلی هر شخصیّ
-یابی به هویت صـورت مـیت که همراه با دستاصلی در جریان دو داستان، خودشناسی هر دو شخصیّ

 در دو رمان است. پذیرد، از جمله اشتراکات محتوایی
گیرند و ر تقابل با جامعۀ خود قرار میهایی است که دتوجه اشتراك دیگر دو رمان، وجود شخصیّ

، همسو شدن با جریان تباهی، فراموش شـدن از سـوي اجتمـاع و در سرانجام این تقابل، جدایی از جامعه
(پذیرش شکست و  ت از جامعه است. این حذف با مرگ واقعی و یا مرگ نمادیننهایت حذف شخصیّ

نمادین نیز به این صورت است که با از بین رفـتن شود. مرگ ت، نمایش داده میانزواي قهرمان) شخصیّ
شـود؛ چـون نتوانسـته حضـور اي نمادین به دست نویسنده کشته مـیگونهت، او بهآرزو و آرمان شخصیّ

دهـد بـه ت مجال نمـیاش در جهان حفظ کند. دنیاي پیرامون نیز به شخصیّخویش را با تمام ابعاد فکري
 هاي درون جامعه هماهنگ شود. تا با ارزش کندآرمانش برسد و او را مجبور می
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-تلاش کرده گراي اجتماعیهاي واقعزمان با نگارش داستاننجیب محفوظ و هوشنگ گلشیري هم

دهد، بـراي بـازآفرینی، بـازگو اند با استفاده از امکاناتی که این قالب ادبی (رمان) در اختیارشان قرار می
 وضع موجود بهره ببرند.  قدشرایط واقعی جامعه و نکردن و انعکاس 

ثیر أبیانگر این موضوع است که هر دو نویسنده تحت تـ ، نوع ساختارهاي مشابه در رمان دو نویسنده
 هستند. پردازي و ادبیات غربشگرد و فنون داستان

 هانوشت. پی4
) وي در یک خانواده از طبقۀ 578: 2007در قاهره به دنیا آمد. (حسنین،  1912مصري در سال  نجیب محفوظ نویسنده) 1(

نجیب محفوظ، طی دورانـی ) «8: 1388منتشر ساخت. (سلماوي،  1939لین رمانش را در سال متوسط جامعه رشد یافت. اوّ

نویسـی بنـا کنـد؛ او شـاهد نیم قرن ساختار محکمی را از رمـان که در رمان نوآوري ایجاد شده بود توانست در طول تقریباً

(شریح، » گذاري کرد که پل اتصالی میان مکتب جدید و قدیم شد.نویسی پایهد و نوعی مکتب رمانپختگی رمان عرب بو

ها و ابداعات نجیب محفوظ باعث ایجاد تحولی عظیم در رمان و داستان کوتـاه ) اطهري معتقد است که تلاش134: 1391

 ایزه نوبل گشت.برندة ج 1988) وي در سال 2: 1387عربی به خصوص ادبیات مصر شده است. (

در اصفهان به دنیا آمد. او داستان را پژوهشی براي شـناخت خـود از طریـق شـناخت دیگـران  1322هوشنگ گلشیري در سال ) 2(

زمانـدة خانـدان قاجـار تـاریخ هاي آخـرین بایاها و کابوسؤداند. این نویسنده در رمان کوتاه و موفق شازده احتجاب براساس رمی

کند. این داستان شرحی مـوجز بـر یـک زمـان از دسـت رفتـه اسـت و صـداي مـرگ اشرافی را بازآفرینی می ياین خانوادهذهنی 

 )136-135: 1369ی، دهد. (میرعابدیندار را  سر میاشرافیت زمین

فـاق مهمـی رخ داده اسـت کـه تـأثیري اساسـی بـر تدر رمان دو نوع افتتاحیه سنتی وجود دارد: (الف) افتتاحیه فـراخ: ا) 3(

ها مسئول رخ دادن آن ها روي داده است و آنگذارد. اما این اتفاق بیرون از زندگی آنها میتندگی تعدادي از شخصیّز

نوبـه خـود اي شده اند. این حادثـه نیـز بـهها باعث به وجود آمدن حادثهتنیستند. (ب) افتتاحیه محدود: چند تن از شخصیّ

کـه ارتبـاط (ها هـر یـک نقـش خـود را در ایـن حـوادث رمـان ترد و شخصیّآووجود مین حادثه فرعی دیگر را بهچندی

 1390نویسـی،هـایی دربـاره داسـتان(سایت علمی دانشجویان ایـران، درس. کنندها دارد) تصویر مینزدیکی با زندگی آن

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=( 

اروپا شکل گرفت. زادگـاه ایـن هاي جهانی اول و دوم در ه جنگمکتبی هنري و ادبی است که در فاصلسوررئالیسم، ) 4(

انگـار بـود کـه  گرا و هـیچوجود آمد. دادائیسم مکتبی پوچفکري در ادامه مکتب دادائیسم به فرانسه بود. این جریان مکتب

نــوري،  ؛54-50:1379ر.ك: بیگزبــی، شــد. (واکنشــی انقلابــی در برابــر پیامـدهاي جنــگ جهــانی محســوب مـی در واقـع

 ) 17:1387بیات، ؛ 196: 1366میرصادقی،؛ 741:1385
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اي اسـت کـه بتوانـد پیونـدي او در جسـتجوي فرضـیه. رومانیایی استمتفکر و دانشمند  )1970-1913لوسین گلدمن() 5(

ناسـی جامعـه ش« هاي زندگی اجتمـاعی، برقـرار سـازد. مهمتـرین اثـر او کتـابمعنادار میان فرم ادبی رمان و مهمترین جنبه

 است که محمدجعفر پوینده آن را به فارسی برگردانده است.» شناسی رمان)(دفاع از جامعه ادبیات

  و مآخذ منابع
ترجمۀ محمدرضا لیراوي، تهران:   .روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره .)1380آسابرگر، آرتور (

 سروش.
نامه پایان .عبث الاقدار، و همس الجفون نجیب محفوظ نقد و بررسی سه اثر شحاذ، .)1387اطهري، عظیم (

 ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي.کارشناسی
 تهران:  علمی و فرهنگی. .نویسی جریان سیال ذهنداستان .)1387بیات، حسین(

 .مرکز:  تهران، ترجمه حسن افشار، چ سوم .دادا و سوررئالیسم .)1379( سی.و.اي بیگزبی،
 چاپ دوم، تهران: کتاب آمه. .هایی در ادبیات معاصر ایرانگزاره .)1388لی(تسلیمی، ع

 ولی، لا�.الطبعة الأ .نجيب محفوظ الحائز علی جايزه نوبل فی الادب .)۲۰۰۷حسنين، عادل (
 تهران:  نیلوفر. .بررسی تطبیقی خشم و هیاهو و شازده احتجاب .)1372حسینی،  صالح(

 .مروارید : تهرانچاپ پنجم،  .طلاحات ادبیفرهنگ اص .)1390(سیما داد،
ي محمدتقی صدیقیان و غلامحسین یوسفی، تهران: علمی و ترجمه .هاي نقد ادبیشیوه .)1366دیچز، دیوید (

 فرهنگی.
الاردن: دار الکندی للنشر و  .ت فی الادب العربی الحديث(النثر)دراسا .)۲۰۰۳ربيع، محمد احمد وسالم احمد الحمدانی(

 يع.التوز 
 تهران: فرهنگ معاصر. .انگلیسی -واژگان توصیفی ادبیات: فارسی .)1382رضایی،  عربعلی (

 ترجمه اعظم السادات میرقادري، تهران:  پژوهش دادار.  .ایستگاه آخر نجیب محفوظ ).1388سلماوي، محمد(
 تهران:  چشمه. .هاي داستانجلوه .)1386سناپور، حسین(

 .نگاه  :تهران م،چاپ سیزده .هاي ادبیتبمک .)1384( سید حسینی، رضا
فصلنامۀ زبان و ادبیات  روابط قدرت در شازده احتجاب. .)1388نژاد (صابرپور، زینب و محمدعلی غلامی

 .124-99 ،12فارسی، شماره 
 .149-65 ،149 کیهان فرهنگی، شماره مجله پردازي در داستان.شخصیت. )1377( حمیدعبداللهیان، 

 آن. تهران: .پردازي در داستان معاصرشخصیت و شخصیت. )1381( ------------
 ترجمه علی گنجیان خناري، عباس نوروز پورنیازي، تهران: سخن. .ادبیات معاصر عرب ).1391عطیه، جورج و دیگران (

 و التوزيع. الاردن: دار الثقافة للنشر .قضا� النقد العربی قديمها و حديثها ).۲۰۰۰غطاشه،  داود و حسين راضی(
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 القاهرة: دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع. .فی الادب العربی الحديث). ۲۰۰۱( القط، عبدالقادر
 ،57 ازده احتجاب دو رمان سوررئالیست. پژوهشنامۀ علوم انسانی، شمارةبوف کور و ش .)1387قویمی، مهوش (

317-334. 
 تهران: پوینده، محمدجعفر ترجمۀ ،)رمان شناسیجامعه از دفاع( ادبیات. شناسیجامعه .)1371گلدمن، لوسین(

 .و ابتکار هوش
  نیلوفر.چاپ چهاردهم، تهران:  شازده احتجاب.). 1384( گلشیري، هوشنگ

فصلنامۀ  .جریان سیال ذهن در رمان الشحاذ نجیب محفوظ .)1392معصومه زندنا ( گودرزي لمراسکی، حسن و
 .179-161 لسان مبین، شماره یازده،

 ترجمۀ حسن مرتضوي، تهران: قصه. .نظریه رمان .)1380( لوکاچ، جورج
 ). گدا. ترجمۀ محمد دهقانی، چاپ سوم، تهران: نیلوفر.1388محفوظ، نجیب (
 : دارمصر للطباعة.). الشحاذ. القاهرة۱۹۸۲( ----------

 مرکز. تهران: .مبانی داستان کوتاه .)1386مستور، مصطفی(
 .شفا: تهران .)قصّه، داستان کوتاه ، رمان( ادبیات داستانی .)1366میرصادقی، جمال (

 چاپ چهارم، تهران: سخن. .عناصر داستان .)1380( ------------
 چاپ دوم ،تهران: کتاب مهناز. .نامه هنر شاعريواژه .)1376( میرصادقی، میمنت
 تهران: دبیران. .نویسان ایرانفرهنگ داستان ).1369میرعابدینی، حسن(

تهران:   چاپ سوم، .بیستم قرن تا پایان جهانادبی  هايها وجنبشسبک ها،مکتب). 1385(الدین وري، نظامن
 زهره.
 .2-1 کتاب همشهري داستان، شماره اول، .فقط پنچ ثانیه فرصت دارید .)1387( ولچل، سندي
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 محکّمةمقالة 

 بحوث في الأدب المقارن (الأدبين العربي والفارسي)
 ۱۱۱-۸۹ .، صص۱۴۴۲ شتاء)، ۴۲( ۲ دد، العالسنة الحادية عشرة ،جامعة رازي

» الشحاذ«لهو شنغ غلشيری و » شازده احجاب«دراسة مقارنة مضمونية و هيکلية في الروايتين القصيرتين: 
 لنجيب محفوظ

 ١صابره سياوشي
 ايران طهران، الثقافية،استاذة مساعدة فی قسم اللغة العربية و آدابها، معهد العلوم الإنسانية و الدراسات 

 ٢حانيه برهمند
 ايران طهران، ماجستيرة فی قسم اللغة العربية و آدابها، معهد العلوم الإنسانية و الدراسات الثقافية،

 ۲۳/۰۵/۱۴۴۱ القبول: ۲۴/۰۲/۱۴۴۰ الوصول:

  الملخّص
بنشر مفاهيمهم  ومصر ، وكذلك البلدان الأخرى،بدأت إيران  إثر التطورات الاجتماعية والسياسية في العالم والتعرف على أعمال الأدب الغربي ،

خلقت الظروف السياسية والثقافية والاجتماعية المماثلة لشعبي إيران ومصر تفاهمًا فكرً� بين البلدين ، مما أدى إلى ا لهذا الأمر وأفكارهم الأدبية. نظرً 
اذ" لنجيب محفوظ و رواية"شازده إحتجاب"لهوشنغ غلشيري ، ولهاتين الروايتين تقارب كبير بين البلدين. من هذه التشابهات هی  رواية "الشح

لمدرسة موضوعات متشابهة مثل حيرة البطل ، والبحث عن الهوية ، والسقوط في الهاوية ، والسمات الهيكلية المتجانسة مثل تيار الوعی ، وميزات ا
سی من هذا المقال  هو دراسة التشابهات للحصول علی فهم جديد للهيكل والمضمون  لهاتين السر�لية  ، والأوصاف الباطنية والخارجية. الغرض الرئي

التحليلي ويستند إلى المدرسة الأمريكية للأدب المقارن. وفيما يلي بعض -الروايتين  القيّمتين من منظار  الأدب المقارن. منهج البحث هو الوصفي
تين الروايتين إلى أن المؤلفين الإثنين يتأثران بتقنيات سرد القصص الأدبية الغربية. ب) الوجود القوي النتائج: (أ) يشير وجود هياكل مماثلة في ها

سياسي للسمات السر�لية في هاتين الروايتين يجعلهما مقبولتين في زمرة  روا�ت هذه المدرسة. (ج) تعتبر الظروف الاجتماعية مثل الإختناق ال
 .للتعبير عن نوا�هما -وهو السر�ليّة و  تيار الوعی  –بير سببًا أساسيًا للكتابين  فی إستخدام  منهج معين  للكتابة والاجتماعي وانعدام حرية التع

 .، شازده احتجابحاذ، الشلشيري، هوشنغ غاية معاصرة، نجيب محفوظالرو  :المفردات الرّئيسية

 saberehsiavashi@yahoo.com                                                                    . العنوان الإلکتروني للکاتب المسؤول: ١
 haniyehbarahmand@gmail.com                                                                                 . العنوان الإلکتروني: ٢
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